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ادامه از صفحه اول

يادداشت: «ارتباط مستقيم»؛ ابوالقاسم قاسم زاده
دولت آقاى دكترروحانى رييس جمهور منتخب در آغاز 
راه است. نقد روش هاى ارتباط مستقيم با مردم در دولت هاى 
ــاوران رييس جمهور جديد  ــت كه مش ــته، نيازى اس گذش
مى توانند انجام دهند و برنامه هاى ارتباط مستقيم آقاى دكتر 
روحانى و مسوولين دولت او با مردم را از امروز تبيين كنند. در 
اين نقد و برنامه ريزى  جديد، عيار سنجى روش ها ى گذشته از 
بهره گيرى از رسانه ملى (صداوسيما) تا برقرارى نشست هاى 
ــفرهاى استانى و حضور در مجامع  خبرى، مطبوعاتى يا س
گوناگون به خصوص ارتباط مستمر با جوانان، يك نياز است. 
ارتباط مستقيم استوار و مستحكم بر اين واقعيت انكارناپذير 
قرار دارد كه آقاى دكتر روحانى رييس جمهور منتخب مردم 
است و مردم با اين انتخاب با رييس جمهور خود خداحافظى 

نكرده اند و نمى خواهند او را تنها بگذارند.  

يادداشت: «حسن روحانى و گروه «حشوى»»؛ عبداالله 
ناصرى

ــى جريان  ــى بخش افراط ــرا يعن ــان اقتدارگ اصولگراي
اصولگرايى مثل «گروه حشوى» ناشيانه درصددند به سرعت 
ــت اصلاح طلبى گفتمان «اعتدال» را محو كنند و آن را  ماهي
برگرفته يا همسو با گفتمان شكست خورده مقاومت بدانند 
و احيانا اصطلاح جعلى جديدى به نام اعتدال مقاومتى! را در 
ادبيات سياسى ترويج كنند. غافل از آن كه ميزان راى گفتمان 
«مقاومت» در انتخابات اخير نشان داد اصلا مردم چون از اين 
ــب چيزى جز تنش زايى تهديدگرانه  گفتمان عجيب و غري
نمى فهمند بر اين باورند كه تامين منافع ملى و حتى مصلحت 
ــن گفتمان عقل محور  ــى و عمومى هم در ترويج همي دين
اعتدال كه ذاتا اصلاح نگر است، نهفته است... بى شك نخستين 
ــوى رييس جمهورى محترم منتخب براى نمايش  گام از س
ــى دو گفتمان «اعتدال» و «مقاومت»، چينش كابينه  دوگانگ

خود خواهد بود. 

يادداشت: «بازگشت احمدى نژاد!»؛ جعفر گلابى
نكته بسيار مهم و استراتژيك براى عبور از حالت كنونى 
ــين توجه عميق و  ــت اوضاع پيش و اطمينان از عدم بازگش
ــانه و همه جانبه به مستمندان و فقرا و مساكين و  كارشناس
به حاشيه رانده شدگان است، تعارف نكنم، فراموش هم نكنيم 
ــتان جامعه ما نجابت و رشد و  كه تا اينجاى كار هم فرودس
صبر از خود نشان داده اند كه نه تنها جهان پربلا نساخته اند كه 
به نخبگان و دانشگاهيان و عالمان و روشنفكران و سياسيون 
ــيدن به مطالبات  از دو جناح اقتدا كرده خود وارد كارزار رس
ــده اند، اگر خداى ناكرده حاشيه نشين هاى  اوليه خويش نش
اقتصادى اميد خود را از دست بدهند و اختلاف وحشتناك 
ــه و از انتخابات و از  ــان را ل طبقاتى همچنان روح و روان ش
كنشگرى بالادستيان نسيم گشايش حس نكنند فشارهاى 
ــان خواهد ربود و دست  ــت اختيار از كف ش روزافزون معيش
به كار مى شوند و بازگشت هرج ومرج مديريتى تنها گوشه اى از 

ميداندارى آنها خواهد بود. 

يادداشت: «فرهنگ در انتظار كليد اعتماد»؛ مهيار زاهد
نبايد فراموش كرد كه با حذف يارانه كاغذ راه بر بسيارى 
از سوءاستفاده ها و سودجويى ها زير لقاى نام فعاليت فرهنگى 
ــدود شد اما اين امر نيز قابل كتمان نيست كه ناشران و  مس
جامعه فرهنگى در ازاى حذف يارانه دولتى كاغذ هيچ امتياز 
درخور توجهى را نيز به دست نياوردند! با ادامه اين روند در 
دولت احمدى نژاد امروز وضعيت صنعت نشر و افزايش قيمت  
ــده و ادامه حيات بسيارى از  كتاب به مرز بحران نزديك ش
ــينماگران نيز از جمله  ــران را با ترديد روبه رو كرده... س ناش
گروه هايى هستند كه به خصوص طى چند سال آخر دولت 
ــاد  ــترين رويارويى را با برخى از تصميم هاى ارش دهم بيش
داشته و در نهايت نيز نتوانستند با مسوولان سينمايى دولت 
به توافقى پايدار دست يابند. اظهارنظر هاى برخى از چهره هاى 
سرشناس سينمايى طى روزهاى گذشته نيز نشان از آن دارد 
كه در حال حاضر بازگشايى مجدد خانه سينما جدى ترين 
ــاد دولت روحانى محسوب  ــينمايى ها از وزير ارش مطالبه س

مى شود. 

يادداشـت: «پيش بينى پسر احمدى نژاد در سال 87 
چه بود؟»

پسر كوچك «محمود احمدى نژاد» در ارديبهشت ماه 1387 
بر روى وبلاگ شخصى خود منتشر كرد. وى در اين يادداشت 
كوتاه از اتحاد اصولگرايان و اصلاح طلبان بر ضد احمدى نژاد و 
ماجراى پيامك هاى اشتباهى رييس جمهورشدن احمدى نژاد 
ــته بود... احمدى  ــريال مرد هزارچهره نوش و ارتباط آن با س
ــتاندار بودم نه شهردار بودم و  ــال 1392: من نه اس نژاد در س
ــور بودم من هيچ كدام از اينها نبودم من فقط  نه رييس جمه
اشتباهى بودم! ! فكر مى كنم پس از پايان سريال مرد هزارچهره 
ــن بالايى بود، از اين  ــن پيامك طنزى كه برام اومد همي اولي
ــد و من هم مثل  ــت پيامك ها كم به دست من نمى رس دس
بقيه مى خندم و براى دوستام مى فرستم و...، اما نمى دونم اين 
آخرى چرا يه جورايى من رو به فكر واداشت، ... من اشتباهى 
بودم... تو اين دوره زمونه كه اتحاد يك حركت كمياب اجتماعى 
است با كمى دقت مى توان شاهد شكل گيرى يك اتحاد بزرگ 
ــرا نمايان (+) و اصلاح طلب نمايان - در جهت دوختن  اصولگ
ــيب ديده دايره و همچنين بيرون انداختن  و اتصال نقاط آس
ــبختانه فكر  نفوذى هاى احمدى نژادى در دايره- بود كه خوش
مى كنم اين اتحاد تا سال آينده به صددرصد برسد. احمدى نژاد 
ــتباهى بود چون معادلات نبايد اينجورى جواب مى داد و  اش
ــتباهى بود چون صاحبان اصلى اين انقلاب (مردم) حامى  اش
ــتباهى خواهد بود تا وقتى بخواهد با  ــتند و اش او بوده و هس

مردم باشد. 

روزنه
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پيام فرزند آيت االله طاهرى اصفهانى 
به سيدحسن خمينى

ــرى اصفهانى در پيامى  � ايسـنا: فرزند آيت االله طاه
ــن خمينى در  ــور سيدحس ــدردى و حض ــراز هم از اب
ــى از اين پيام  ــرد. در بخش ــت آن مرحوم تقدير ك بي
حجت الاسلام سيدمحمدحسن طاهرى به سيدحسن 
ــلى بخش  ــت. «پيام محبت آميز و تس خمينى آمده اس
ــبت رحلت والد ماجد، فقيه عامل  حضرتعالى به مناس
ــارزه حضرت آيت االله  ــد عرصه هاى جهاد و مب و مجاه
ــت  ــره واصل گرديد. در ادامه آمده اس طاهرى قدس س
اميدواريم خداوند منان زحمات و مجاهدات آن بزرگمرد 
ــف و تحقق عدالت و  ــراى اعتلاى دين حني ــر را ب صاب
سربلندى كشور و مردم، مقرون به توفيق و اجر صابران 
و مجاهدان را در اعمال ايشان ثبت فرمايد.  از جنابعالى 
ــت حقوق ايشان، پيوسته  انتظار داريم ما را در پاسداش

راهنما و همراه باشيد.  

خبر

 تمايل دارم سوال نخست را با نوع نگاه شهيد بهشتى  �
بـه تحزب و آزادى سياسـى آغاز كنـم. با توجه به نقش 
آقاى بهشتى در تشكيل حزب جمهورى اسلامى و اعتقاد 
ايشـان به كادرسازى و كار سازمانى و اينكه زمانى گفته 
بودند «حزب معبد من اسـت» مى خواستم بدانم اعتقاد 
ايشـان به تحزب و آزادى هاى سياسـى چطور و چگونه 
بود به ويژه در شرايط فعلى اگر ايشان بودند چه جايگاهى 

براى آزادى هاى سياسى قايل بودند؟ 
بهشتى هم ماهيت كار حزبى را مى فهميد، هم اهميت آن 
را و هم ضرر نبود احزاب كه به شكل گيرى باندها مى انجامد 
ــخگو هستند و نه شفافيت دارند. انديشه تشكيل  كه نه پاس
ــكل گرفت و در سال 56  ــان ش حزب از دهه 1340 در ايش
ــان به مرحله جدى ترى وارد شد. براى همين در  با دوستانش
ــلامى اعلام موجوديت  29 بهمن 1357 حزب جمهورى اس
ــت جمهورى و مجلس نگاه  ــد. به انتخابات هاى رياس مى كن
كنيد تا مشكلاتى كه نبود احزاب در كشور ما پديد مى آورد را 
به راحتى ملاحظه كنيد. بدون احزاب سياسى كه با هم رقابت 
كنند، رشد سياسى جامعه ما بسيار كند خواهد بود. بهشتى 
اين را مى فهميد و براى او، حزب نهادى بود كه در شناسايى، 
جذب و پرورش نيروهاى مستعد مى توانست بهترين زمينه 
ــازد. بهشتى انسان بدون آزادى را انسان نمى داند  را فراهم س
و براى همين، احزاب آزاد بايد بتوانند سليقه هاى مختلف را 
نمايندگى كنند تا شهروندان نه صرفا در هنگام انتخابات، كه 
در همه حال در سياست مشاركت كنند، دولت را ديده بانى 

كنند و مطالبات خود را پيش ببرند. 
 من دوست داشتم سيمايى از آيت االله شهيد بهشتى  �

در همان دو سـال اول انقلاب براى ما ترسـيم كنيد. بعد 
از گذشـت بيـش از 30سـال از شـهادت او روايت هـا و 
بازخوانى ها از روش و منش شهيد بهشتى بسيار متفاوت 
است. از يك سو او يك روحانى نوانديشى است كه زبان 
مى دانـد، مدرن اسـت، سـال ها در «هامبـورگ» زندگى 
مى كـرده و ايده هاى نويى دارد. فردى اسـت كه به نوعى 
ابداع مناظره هاى بين گروه ها در تلويزيون آن زمان به او 
نسبت داده مى شود. اهل نهاد سازى و كادر سازى است و 
برادر شـما در گفت وگويى ايشان را اهل اعتدال و انصاف 
معرفى مى كند اما از سوى ديگر او فردى معرفى مى شود 
كه در مقايسه با افرادى مانند آيت االله طالقانى به تندروى 

مشهور است. فرزند او پدر را چطور ترسيم مى كند؟ 
ــت كه ما بايد به ساختار  نكته اول كه بايد بگويم اين اس
ــترى  ــى كه اين حوادث در آن رخ مى دهد دقت بيش تاريخ
ــاره تصويرى كه از مرحوم طالقانى  بكنيم و ديگر اينكه درب
ــم هم بايد دقت كنيم. مرحوم طالقانى به لحاظ ديدگاه  داري
ــد چپ محسوب مى شد  ــيم بندى درست باش اگر اين تقس
به ويژه در حوزه اقتصادى و سياسى. آقاى بهشتى و طالقانى 
ــازمان مجاهدين خلق (منافقين) اعتقاد داشتند  راجع به س
ــازمان مجاهدين (منافقين) را بايد جذب كرد و  كه بدنه س
نبايد دفعشان كرد. آقاى بهشتى از طريق نيروهاى اطلاعاتى 
ــده بود كه مجاهدين آماده ورود به  تا خردادماه 60 مطلع ش
فاز مسلحانه هستند و براى همين برخى افراد آمده بودند كه 
مجوز برخورد با آنها را از ايشان بگيرند كه آقاى بهشتى به آنها 

اجازه اين كار را نمى دهد.
 يعنـى همان زمـان كه ايشـان رييـس قوه قضاييه  �

هستند؟ 
بله همان خرداد سال 60. و او مى گويد كه ما نمى توانيم 
آغاز كننده باشيم و مى گويد كه اشكال از من است. من فرصت 
نداشتم، اگر داشتم بسيارى از اينها نيرو هاى خوبى هستند با 
ــبهات  آنها صحبت مى كردم و مطمئن بودم كه خيلى از ش
ــد. دوستى تعريف مى كرد به  و سوءتفاهمات برطرف مى ش
ــت آنها هيچ وقت نمى آيند با شما  آيت االله بهشتى گفته اس
ــه فرقى مى كند من  ــتى مى گويد چ صحبت كنند كه بهش
ــاله ايشان  مى روم با آنها صحبت مى كنم و بابت همين مس
هميشه افسوس مى خورد. آيت االله طالقانى هم همين ديدگاه 
را داشتند بنابراين در اينگونه موارد و در ديدگاه هاى اقتصادى 
ــن مى خواهم براى  ــت. م ــلاف نظرى بين اين دو نيس اخت
روشن شدن بحث و اينكه بهشتى و طالقانى در يك جرگه اند 
ــهريور 20  ــى به عقب بازگردم. اعتقاد دارم كه بعد از ش كم
ــاهد شكل گيرى سه جريان مذهبى در ايران بوديم كه  ما ش
ــكل گرفت. دسته نخست روحانيون  به ويژه در روحانيون ش
ــتند كه به لحاظ تعداد هم اكثريت را تشكيل  ــنتى هس س
ــاندن دين و  ــتند و در فهم و شناس مى دادند و هنوز هم هس
ــنتى دارند. جريان دوم به لحاظ  ــازمان روحانيت، نگاه س س
ــتند اما در مورد شيوه هاى فهماندن  ــنتى هس فهم دين، س
ــلام سياسى اعتقاد دارند اما  دين نوآورى هايى دارند و به اس

سقف خواسته هاى سياسى آنها مشخص است مثل گروه نواب 
صفوى. اما گروه سوم نوانديشان دينى هستند برعكس گروه 
اول و دوم اما چون حاصل گفت وگو و تعامل بين روشنفكران 
دين و عالمان نوانديش هستند توانايى گفتمان سازى بالايى 
دارند و چون به نيازها و مقتضيات در حال تغيير جامعه ايران 
و برخورد با مدرنيته پاسخ هاى قانع كننده ترى مى دهند جاذبه 
بيشترى دارند. من مرحوم طالقانى، مطهرى، بهشتى، مفتح، 
ــناخته مانده است)، گلزاده غفورى،  باهنر (كه متاسفانه ناش
ــحابى ها، امام موسى صدر،  محمدتقى شريعتى، بازرگان، س
دكتر شريعتى و علامه جعفرى را در اين گروه سوم مى بينم و 
از اين لحاظ تفاوتى بين آيت االله طالقانى و بهشتى نمى بينم. 

 پس ريشه اختلافات در كجاست؟  �
بيشتر به زمان تاسيس حزب جمهورى اسلامى برمى گردد 
ــى كشور واكنش ايجاد مى كند هم بين  كه در فضاى سياس
روحانيون سنتى و هم گروه دوم و هم گروه ها و سازمان هاى 

سياسى باسابقه.
 چرا؟  �

ــايد چند دليل مهم داشته باشد. اول اينكه موسسين  ش
همه روحانى هستند. دوم اينكه برخى افرادى كه ارتباط دارند 
با موسسين يا با خود آيت االله بهشتى، يا دعوت نشدند يا به 
ــويى يك تفكرى هم وجود داشت آن  دلايلى نيامدند و از س
ــته و تشكيلات  زمان كه اعتقادى به ورود روحانيون به دس
ــت. تشكل سنتى را مثل جامعه روحانيت مبارز  حزبى نداش
مى پذيرفت اما حزب را نه. مثلا آقاى مهدوى كنى اصلا موافق 
نبود و خيلى هاى ديگر. يكسرى گروه ها هم بودند كه سابقه 
ــتند. آنهايى كه عضو حزب توده يا  آقاى بهشتى را مى دانس
كنفدراسيون بودند سابقه ايشان را مى دانستند و از طرف آنها 
هم تشكيل اين حزب با استقبال روبه رو نشد و عامل ديگر بود 
كه موسسين درست است كه از سوى شوراى انقلاب معرفى 
نشدند اما همه مى دانستند كه اينها عضو شوراى انقلابند و اين 
تصور ايجاد شد كه نكند اينها مى خواهند از رانت حكومتى 
ــد و نگذارند ديگران  ــتفاده كنن براى قبضه كردن قدرت اس
ــخص خود  هم فعاليت كنند و عامل چهارم هم كه درباره ش
ــان هميشه قبل از رفتن به  ــتى است اين است كه ايش بهش
آلمان خيلى حرف وحديث پشتش بود اينكه ايشان فرهنگى 
و معلم آموزش وپرورش بود، انگليسى درس مى داد. نوع لباس 
ــرش و  ــيدنش و رفتارش با خانواده يا رابطه اش با همس پوش
ــت نمى كند. تصور كنيد كه در دهه 20  اينكه به تجدد پش
ــتى راديو دارد. مثل حرف وحديث هايى كه درباره  آقاى بهش
ــه آلمان بود. اين  ــم بود. در دورانى ك ــى صدر» ه «امام موس
حرف ها البته در محافل خصوصى بيشتر مى شود مثل حجاب 
ــرى و مانتو مى پوشيدند.  ــر و دخترشان كه آنجا روس همس
بهشتى كسى است كه روى مبل مى نشيند. اتومبيل دارد و 
رانندگى مى كند خانمش را هم مى فرستد آموزش رانندگى 
و نسبت به برخى برخوردهاى ايشان با افراد مختلف ايرانى و 
مسلمان و غيرمسلمان ايراداتى وارد مى كنند. موقعى كه او 
ــال 49 است. همان سال ايشان گزارش  برمى گردد ايران، س

مركز اسلامى هامبورگ را در حسينيه ارشاد ارايه مى كند كه 
ــوالات بعدش واكنش هايى را ايجاد مى كند.  اين گزارش و س
ــود و ايشان  ــايل ديگر بحث مى ش آنجا درباره حجاب و مس
ــت هم مى دهند  ــت به دس صحبت هايى مى كند. همه دس
كه حرف ها و شايعات درباره ايشان گسترده تر شود تا جايى 
كه ايشان را به وهابى بودن و... متهم مى كنند. كار به جايى 
مى رسد كه وجوهاتى كه براى مركز اسلامى هامبورگ جمع 

و ارسال مى شده قطع مى شود. 
 و آن شـعار مشـهور طنز آميز آن زمان كـه پس از  �

مرگ مرحوم طالقانى عليه بهشـتى، از كجا سرچشـمه 
مى گرفت؟ 

ــازمان مجاهدين خلق (منافقين)  ــتر س آن فضا را بيش
ــتى تلخ بود  ــهيد بهش ــت كردند و اين خيلى براى ش درس
چون رفاقت آنها به زمانى بازمى گشت كه خيلى از اين افراد 
ــازمان، نوجوان بودند. البته نبايد فراموش كرد كه احترام  س
ــتى  ــتن براى آقاى بهش قايل بودن و همراهى و همدلى داش
باعث نشد كه اختلاف سليقه و نظرها را ناديده بگيرد. آقاى 
بهشتى صاحبنظر است و اصولى دارد اما حاضر به گفت وگو 
هست اما نه اينكه به خاطر تاكتيك هاى سياسى از اصولش 
ــت بردارد. در بازبودن گارد بهشتى نسبت به گفت وگو با  دس
ديگران حداقل مى توان گفت كه از معدود افرادى است كه در 

مناظره ها شركت مى كرد.
 و اينكه مناظره هاى تلويزيونى ابتكار ايشان است.  �

ــال 60 و چند هفته قبل از شهادتش كه  بله و همان س
ــده بود اما ايشان به مناظره و  ــن ش صف بندى ها كاملا روش
گفت وگو اعتقاد دارد. در همان سال 60 سازمان چريك هاى 
فدايى خلق اكثريت با بهشتى به طور خصوصى جلسه اى دارد. 

ما نوار ضبط شده اين جلسه را داريم.
 ايـن ويژگى ثبـت و ضبط رخدادهـا و رويدادها هم  �

شـايد به همان بخش مدرن شـخصيت و رفتار بهشتى 
بازمى گردد. درست است؟ 

اين جلسه در دفتر دادگسترى برگزار شده بود. تصويرى 
ــود به نظرم نياز به بررسى دقيق تر  ــتى ارايه مى ش كه از بهش
ــب در پاريس وقت  ــك صبح تا ش ــتى ي تاريخى دارد. بهش
ــذارد براى حل كردن اختلاف بين بنى صدر و قطب زاده  مى گ
و موفق نمى شود. بعدا هم همين طور است. بنى صدر يكى از 
مخالفان سرسخت دولت موقت است. خود آيت االله طالقانى هم 
انتقادات تندى دارد به دولت موقت كه حركتش كند است و 
خيلى انقلابى نيست اما اينها در بازخوانى تاريخ ما هيچ وقت 
ــوند بر حزب جمهورى كه اينها  نمى آيد. فقط متمركز مى ش
مى خواستند دولت موقت را كنار گذاشته و خودشان قدرت را 
به دست گيرند اما اين تصوير بسيار ساده شده و غيرمنصفانه 
است. بله آقاى بهشتى و ديگران به آقاى بازرگان انتقاد داشتند 
چون انتظارات جامعه انقلاب كرده اصلا با شيوه اداره كشور به 
شيوه ما قبل انقلاب پاسخ داده نمى شد. مطالبات، بسيار بالا 
بود و برخى هم در طول انقلاب درست شده بود. اينجا اختلاف 

فكرى بين دكتر بهشتى و مثلا بازرگان و دوستان نيست.

 پس به نظر شـما اختلاف در روش هاى اداره كشـور  �
است نه اصول فكرى اعتقادى؟ 

بله و اين را صريحا آقاى بهشتى گفته است. در سخنرانى 
ايشان در يزد بعد از تسخير سفارت آمريكا كه جو به شدت 
ــت، يك نفر دراين باره از ايشان سوال  عليه دولت موقت اس
مى كند كه دولت موقت، خيانت كرده كه با آمريكا مذاكره 
ــا اصل مذاكره  ــتى مى گويد ما ب ــت اما آقاى بهش كرده اس
مخالف نيستيم اما گلايه ما از دوستان اين است كه گزارش 
ــوراى انقلاب ارايه نشده است. چون شوراى  اين سفر به ش
ــت و ايشان همان جا تعريف و  انقلاب در جايگاه مجلس اس
ــتان دولت موقت، و آنها را دوستانى  تمجيد مى كند از دوس
ــى در مورد آقاى بنى صدر  قديمى و متدين مى خواند. حت
صحبتى دارد. در خرداد 60 بعد از عزل بنى صدر و خطابش 
اعضاى داخلى حزب است و به شدت هشدار مى دهد درباره 
ــيما هم تذكر  نوع انتقاد به بنى صدر و مى گويد به صداوس
ــيوه غلط است اگر مى خواهيد انتقاد كنيد  دادم كه اين ش
همان طور انتقاد كنيد كه از ما انتقاد مى كنيد مبادا در عين 
ــمردن نواقص و كاستى هاى او توانمندى هاى ايشان را  برش
ــاله است. يعنى  ناديده بگيريم. گفتن اين حرف خيلى مس
ــت و جو كاملا عليه اوست.  زمانى كه بنى صدر متوارى اس
حتى درمورد دولت موقت و آقاى بازرگان هم چون بهشتى 
ــبت به آنها شناخت دارد، به اصرار بعد از استعفا، آنها را  نس
ــوراى انقلاب مى برد. آقاى بهشتى خيلى با استعفاى  به ش
دولت موقت مخالف بود و تلاش هم كرد كه اين اتفاق نيفتد 
ــما مى دانيد كه اعضاى دولت موقت ابتدا  كه موثر نشد. ش
ــوراى انقلاب بودند بعد به دولت رفتند و بعد دوباره  جزو ش
به شوراى انقلاب بازگشتند. قصدم اين است كه بگويم اين 
ــتى در تبليغات و خطابه ها و سخنرانى ها بعد از  چهره بهش

شهادتش گم شده است.
 منظور شما در نگاه رسانه هاست؟  �

ــانه هاى خارج از كشور. كاش  ــمى، هم رس هم نگاه رس
ــانه ها تلاش مى كردند با روش شناسى علمى با مسايل  رس
ــخص  تاريخى، منصفانه برخورد كنند نه صرفا محاكمه ش
ايشان يا هر كس ديگر. باز سازى تاريخ كار سختى است اما ما 
بايد سعى كنيم تا جايى كه امكان دارد اطلاعات درست در 
اختيار مخاطب قرار دهيم و قضاوت را به خودشان بسپاريم. 

 شـكل ارتبـاط آقاى بهشـتى بـا نيرو هـاى چپ يا  �
خط امامى چطور بود؟ گفته مى شـود كه آقاى بهشـتى 
به ويژه در حزب جمهورى اسـلامى به ايـن گروه و طيف 
نزديك بوده برخلاف طيف راسـت حزب. از اين صحبت، 
نتيجه گيرى ديگرى هم مى خواهـم بكنم كه بعدا به آن 

مى رسيم.
ــترده بودند و  خط امامى ها هم آن زمان يك طيف گس
ــتند اما اينها بخش كمى شان با آقاى بهشتى  هنوز هم هس
ــتند به حزب  ــا آنها نقد هم داش ــتند و از قض همدلى داش
ــاخه  ــرو خط امام با ش ــجويان پي ــلامى. دانش جمهورى اس
دانشجويى حزب جلسه اى داشتند و از آنها سوال مى كنند 
ــفارت آمريكا را بگيرند آيا از آنها حمايت  كه اگر بخواهند س
مى كنند و پاسخى كه مى شنوند با توجه به آگاهى اى كه از 
مواضع حزب داشتند مخالفت است و بعدا هم فاصله شان را 
با حزب به شدت حفظ مى كنند. بعدا هم جو تبليغاتى عليه 
بهشتى درست مى شود كه در لانه جاسوسى سند دارد. آن 
ــتى  زمان خيلى از خبرنگاران و افراد خارجى نزد آقاى بهش
ــكل  ــان با مذاكره مش ــد و صحبت مى كردند. ايش مى آمدن
نداشت. مى دانستند كه اسنادى از ايشان در سفارت هست 
كه آن زمان نفس داشتن سند در سفارت براى هركس يك 
برگ منفى بود اصلا محتوايش مهم نبود. مى گفتند فلانى در 
لانه سند دارد هر كسى بود حيثيتش بر باد مى رفت. توجه 
ــتيم نه  ــال قبل روبه رو هس كنيد كه ما با مردم ايران 34س
ــى نسبى دست يافته ايم. بعد كه  حالا كه به يك بلوغ سياس
ــجويان حمايت مى كند آقاى بهشتى هم  امام از اقدام دانش
ــس خبرگان صحبت كوتاهى دارد كه به نظرم بايد  در مجل
خيلى به محتواى آن دقت كرد. آقاى بهشتى نگاهشان اين 
بود كه تا كى مى خواهيد اينها را گروگان نگه داريد؟ نمى شود 
كه براى هميشه اينها را گروگان نگه داريد. همين نظرات با 
مقاومت برخى دوستان تسخير كننده سفارت مواجه مى شد. 
اين حركت ها ليبرالى و محافظه كارى محسوب مى شد و از 

اين بابت با آقاى بهشتى مشكل داشتند. 
 درواقع مى توان گفت كه بهشتى نگاه حذفى ندارد...  �

واقعا اينطور است. گفتن اين حرف الان با تصوير غلطى 
ــت كمى ثقيل است.  او  ــده اس كه از تاريخ آن زمان داده ش
حتى نسبت به كسانى كه با انقلاب ميانه اى نداشتند برخورد 

حذفى نمى كرد. 

مهسـا جزينى:  ديروز سـى ودومين سالگشت شهادت آيت االله بهشـتى و جمعى از اعضاى حزب 
جمهورى اسلامى به دنبال انفجار بمب در دفتر اين حزب بود. با «عليرضا بهشتى» درباره پدر گفت وگو 
كرديم. نگاه بهشتى به تحزب و آزادى هاى سياسى، نقش او در رخدادهاى اوايل انقلاب و تعامل بين 
نيروهاى سياسـى، تلاش بهشـتى براى گفت وگو با افراد و گروه هاى سياسى متعارض و نوع نگاه و 
برخورد او به «مخالف سياسى» از مهم ترين محورهاى گفت وگوى ما با فرزند او بود. «عليرضا بهشتى» 
دكتراى فلسفه سياسى دارد و عضو هيات علمى دانشكده علوم انسانى دانشگاه تربيت مدرس و 

دبيركل جمعيت توحيد و تعاون است. 

عليرضا بهشتى: 

بهشتى، انسان بدون آزادى را انسان نمى داند

ــتى كارى است سهل  ــهيد بهش ــتن درباره ش نوش
ــت اگر با او زندگى كرده باشى و در  ــهل اس و ممتنع: س
ــهادتش، با انديشه هايش انس  ــال هاى پس از ش همه س
ــى؛ و ممتنع است چون از او تصاوير گوناگون  گرفته باش
ــده كه شناختن و شناساندنش را  و گاه متضادى ارايه ش
ــوارى هاى فراوان همراه مى سازد. وقتى مى خواهى  با دش
درباره بهشتى بنويسى، درباره كسى مى نويسى كه نامش 
را همه شنيده اند و تصويرش را هر سال در هفتم تير بر در 
و ديوار شهر آويخته مى بينند، اما سخت ناشناخته است. 
ــى او را تنها براى گفته اى عليه آمريكا مى خواهند  گروه
بدون اينكه به ديگر سخنش كه اصل مذاكره را به شرط 
شفافيت و صداقت با مردم مجاز مى دانست توجه كنند؛ 
ــونت طلبان معتقد به اسلام التقاطى  جمعى هجمه خش
عليه او و ترور شخصيتى اش را به ياد مى آورند بدون آنكه 
ــك انديش بر او روا داشتند  از جفايى كه متحجران خش
ياد كنند؛ دسته اى از تاثير زندگى و شهادتش در تحكيم 
پايه هاى نظام جمهورى اسلامى مى گويند بدون آنكه به 
ديدگاه مردم محورش به قانون اساسى و مبانى نظرى آن و 
اهميت بندبند فصل سوم آن، كوچك ترين اشاره اى كنند؛ 

و قلم هايى از پاى بندى اش به اسلام فقاهتى مى نويسند 
بدون آنكه فهم متفاوت او از فقاهت و ولايت و حكمرانى 
ــت و تو  ــتى هنوز هم مظلوم اس ــرح كنند.  بهش را مط
ــود پرجدل و آكنده از  ــى كه در اين فضاى غبارآل مى مان
مدح و ذم هاى بى اساس چه بايد نوشت؟ شايد در مقابل 
ــخن از انصاف  اين همه بى انصافى كه قرار مى گيرى، س
ــته ترين وظيفه اى است كه بتوان به قلم  بهشتى، شايس
سپرد و اولين گام، تعريف واژه «انصاف» باشد. انصاف، در 
ــت كه  خلاصه ترين و عام ترين تعريفش به اين معنى اس
آنچه را براى خود مى پسندى براى ديگران هم بپسندى 
و آنچه براى خود نمى پسندى، براى ديگران نيز نپسندى؛ 
شايد يكى از جهانشمول ترين اصول اخلاقى كه دست كم 
در اين صورت بندى كلى، فارغ از تفاوت هاى فرهنگى، براى 
ــان ها در همه زمان ها و مكان ها ارزشى بنيادين  همه انس

شمرده مى شود و تكيه گاهى شده است براى نظريه هاى 
عدالت اجتماعى. بهشتى خود به اهميت اين اصل اخلاقى 
بنيادين اشاره دارد:  مسلمانى يك كلمه است و بس، آن 
هم انصاف است... . يعنى دشمنى نورزيدن با حق، در برابر 
حق، سلم و صلح و تسليم داشتن. موضع گيرى مسلمان 
ــد.  ــت، ولو اين حق به ضرر او باش ــر حق اين اس در براب
ــتى در  ــق و باطل در قرآن، صص 128-127)  بهش (ح
ــن اصل پايبند بود. در  ــيوه عملى، به اي منش علمى و ش
ــار و در اينكه او را  ــت اختي ــان و اهمي بحث آزادى انس
موجودى «انتخابگر» بدانيم، با وجود آنكه به عنوان يك عالم 
دينى در مرزبندى عقيدتى اش با مكاتب ديگر اهل مجامله 
نيست، به عنوان يك انديشمند از يادآورى وامدارى بشر 
به آن مكاتب كوتاهى نمى كند:  من با اگزيستانسياليسم 
ــدارم، اما چون  ــى فكرى ن مادى هيچ گونه قوم و خويش

مكتب فلسفى اگزيستانسياليسم انسان را از شكل مهره 
يك ماشين بزرگ كه در مكتب  هاى مادى بوده درآورده 
و صريحا او را به عنوان يك تافته جدا بافته معرفى كرده، 
ــردن روزگار ما دارد.  ــق بزرگى بر گ ــن نظر واقعا ح از اي
ــت كه مى گويم مكتب هاى مادى و  جالب توجه اين اس
نمى گويم ماركسيسم، براى اينكه ماركس در نوشته ها و 
در افكار آخرش جز اين نمى توانسته فكر كند كه انسان 
تافته جدا بافته است. اين موضوع در ديگر مكاتب مادى 
خوب بيان نشده، ولى در مكتب اگزيستانسياليسم خوب 
بيان شده است. به اين دليل است كه من مكرر از آن ياد 
مى كنم. (درسگفتارهاى فلسفه دين، ص170)  در رفتار 
ــلى  ــى اش پس از حادثه، دل هاى داغدارمان را تس سياس
داديم به اينكه شهادتش گواهى بر حقانيت راه مصلحان 
دلسوز اين آب و خاك خواهد بود و مهر ختامى بر عادت 
ــازى هاى نافرجام و بدفرجام و از اين پس نه ترور  اتهام س
شخصيتى در كار خواهد بود و نه بازار داغ شايعه پراكنى 
پرمشترى؛ آرزويى كه تحقق آن را در راه پراميدى كه در 
آن گام نهاده ايم، جست وجو مى كنيم تا از اين پس شاهد 

رخت بربستن آن از گفتمان هاى رايج باشيم. 

انصاف بهشتى
سيدعليرضا حسينى بهشتى
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خط غلط، املا غلط، انشا غلط
يكى از امورى كه حتما و بايد با واقعيتش كنار بياييم 
و از همه جوانب بررسى اش كنيم «ماهواره» است. لااقل به 
تجربه نيز دريافته ايم كه ممنوعيت و حرمت و جرم بودن 
ديش و ريسيور چيزى از اثرگذارى رسانه هاى خارجى كم 
نكرده و حتى جلوى گسترش شان را هم نگرفته. حرفى 
كه ما چند سال پيش با صداى بلند مى گفتيم و دلسوزانه 
ــه پليس و نهادهاى تصميم گير انذار مى داديم كه از راه  ب
ــود جلوى ورود و توسعه  عمليات راپل و پارازيت نمى ش
ــا پرداخت هزينه  ــالا به تجربه و ب ــواره را گرفت. ح ماه
ثابت شده كه حقيقتا نفى و انكار و «اسمشو نبر» راه به جايى 
نمى برد. حتى برنامه سازان صداوسيما هم به دلايل بسيار 
نتوانستند از پس برنامه هاى دم دستى شبكه هاى ماهواره 
ــمت خود برگردانند.  ــد و توجه مخاطبان را به س بربياين
ــون و روش هاى مبارزه با ماهواره بحث  من درباره تلويزي
ــوولان امر را متوجه  ــما مس نمى كنم بلكه فقط دارم ش
ــه ماهواره ها مهم اند  ــى مى كنم ك اين نكته مهم و اساس
ــى و اتفاقات مهم و سرنوشت ساز  و در جريان هاى سياس
ــن تاثير گذارى نبايد مبالغه كرد،  ــر دارند. البته در اي تاثي
ــت كه  ــت كمش هم نبايد گرفت. واقعيت اين اس اما دس
ــترده اى از  ــروصداى طيف گس ماهواره به بلندگوى پرس
ــازان  ــلاب و تبعيدى ها و خط قرمزى ها و برنامه س ضدانق
ــى به فعالان سياسى  ماهواره كه از ايران دورند و دسترس
داخل ندارند تبديل شده است. فعالان سياسى داخل هم 
ــيارى دارند كه در مباحث ماهواره اى  محذوريت هاى بس
ــانه ها حرف نزنند. اما  ــركت نكنند و از طريق اين رس ش
ــود  ــى اى مى ش اين محذوريت به نفع جريان هاى سياس
كه اگر اسم معاند و ضدانقلاب و برانداز رويشان نگذاريم، 
مدافع جمهورى اسلامى هم نمى توانيم صدايشان كنيم. 
چون شبكه هاى ماهواره در ايران جايگاه و پايگاه ندارند، 
منابعشان هم محدود و كاناليزه است. البته بعضى اوقات 
ــت اما در خيلى  ــان قابل توجه اس توانايى ژورناليستى ش
ــار و تحليل خود  ــات اطلاعات مغلوط، قاطى اخب از اوق
مى كنند. مثلا همين چند شب پيش عكس خانم ابتكار 
ــان مى دادند و درباره الهه راستگو خبر مى خواندند.  را نش
شب شمارش آرا هركس پاى ماهواره نشسته باشد عرض 
مرا تاييد مى كند كه از هر صد خروار تحليل، صد گرم هم 
حرف حساب  گير كسى نيامد. گفت آنچه در جوى مى رود 
ــت، آنچه در چشم مى رود خواب است، من خودم  آب اس
ــيارى ديدم كه از فهم رفتار راى دهنده ها  تحليلگران بس
ــده بودند و ناچار شليل و ماست را به هم پيوند  عاجز ش
مى دادند تا به بيننده ها بقبولانند كه همچنان تحليلشان 
و راى نظرشان در تحريم پابرجاست. يك تحليلگر آنقدر 
با اوضاع داخلى ايران بيگانه بود كه عوامانه حرف مى زد و 
داستان مى بافت كه فلان داوطلب، داماد يكى از مقامات 
ــت و از اين قبيل اطلاعات غلط. خط غلط،  عاليرتبه اس
انشا غلط، املا غلط و تحليلشان هم غلط، اما واقعيت اين 
است كه با اين حجم غلط، مشترى و مخاطب دارند و تا 
صبح مردم را پاى گيرنده ها بيدار نگه مى دارند. شايد اگر 
بسيارى از تحليلگران داخلى هم در اين تحليل ها شركت 
مى كردند، مى شد از يك سويه نگرى هاى ماهواره كم كرد. 
جوهر عرضم را در دو خط عرض كنم و سرتان را درد 
ــت است يا دشمن  نياورم. من در اين باره كه ماهواره دوس
ــرف مى زنم كه اگر ما  ــرف نمى زنم، بلكه در اين باره ح ح
نتوانيم از تريبون ماهواره به نفع خودمان استفاده كنيم، اين 
فرصت را يكجا به تحليلگرانى واگذار كرده ايم كه هر چه از 
راست و دروغ و صحيح و غلط مى خواهند به سمع و نظر 
ملت بزرگوارمان برسانند. روزنامه نگاران، فروشندگان عقيده 
و راى هستند و اگر ما نتوانيم متاع خوب و صحيح و درست 
و حسابى مان را عرضه كنيم، ماهواره اى ها اجناس بنجلشان 
را قالب مى كنند. خيلى عجيب نيست كه اين روزها آخرين 
تحليل هاى «وى او اى» و «بى بى سى» را داخل تاكسى از زبان 
راننده و مسافران بشنويم. اين وضعيت عادلانه نيست البته 
ظاهرا اين تعبير براى همه يكسان نيست و گاهى صداى 
ــته لايت» دشمن مى شنويم،  ــتانمان را از «س بعضى دوس
ــترى هاى ماهواره را از  ــا به نظرم بايد فكرى كرد و مش ام
ــه و بى حب و بغض محروم نكرد.  متاع هاى بى حقه و كين
خيلى طبيعى و بديهى است كه بيشتر تحليلگران مستقر 
در خارج عصبانى باشند و با كينه و نقار درباره وقايع حرف 
بزنند. براى همين است كه خيلى زود تحليلگران منصف 
و معقول گل مى كنند و محبوب مى شوند، منتها هر جور 
ــاب كنيم معقول به نظر نمى رسد كه ايران عرصه را  حس
خالى بگذارد و فرصت را تمام و كمال به اكثريت مخالفانش 
واگذار كند. واضح تر از اين هم مى توانم حرف بزنم اما صبر 
ــازى دوره جديد به  مى كنم تا ببينم واقع بينى و شفاف س

كجا مى انجامد. 


